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 71 زاد) ها و مفاهيم ديني و مذهبي در اشعار فروغ فرخّ فروغ تجلي (بازتاب انديشه

 هاي ادبي  فصلنامه انديشه از دوره جديد  دومال س  8شماره  

  

  فروغ تجلي
  ها و مفاهيم ديني  (بازتاب انديشه

  زاد) و مذهبي در اشعار فروغ فرّخ
  

  ولداني دكتر غلامحسين شريفي 
  ريحانه صادقي
  

  چكيده
داراي طبعي روان و زباني ساده و زاد شاعر معروف معاصر بسيار با احساس و فروغ فرخ 

ين مانند سنايي و ناصرخسرو داراي دو دوره چون بسياري از شاعران پيش گيرا بود. او نيز هم
حيات شاعري بود. در دوره نخست بيشتر از عواطف و احساسات شخصي خود سخن 

ها و مشكلات جمعي  گفت اما در دوره دوم كه همراه با آگاهي و تعهد بود، به خواسته مي
كنند وي  ن ميبيشتر توجه كرد و با زباني متفاوت به بازگو كردن آنها پرداخت. گروهي گما

ويژه براي جوانان مضر ه عليه تفكر ديني عصيان ورزيده است و خواندن اشعار او را ب
چون حافظ درد دين دارد  دانند؛ حال آنكه او نيز مانند بسياري از شاعران بزرگ گذشته هم مي

و با زهد دروغين و ريا و رياكاران مخالف است و نه با دين و تفكر ديني. خداگرايي، 
انديشي و  جويي، شور و اشتياق به حركت، تلاش براي پيوستن به نور و جاودانگي، مرگ لكما

 توان با تامل در انديشه است كه مياي  نوع نگرش بهخداوند و جهان هستي از نكات برجسته
  بدان دست يافت.زاد  سخنان فروغفرّخو 

زاد در اشعار وي  وغ فرّخهاي ديني، مذهبي و عرفاني فر اين نوشتار به بيان بازتاب انديشه
  پردازد. مي

  

  هاي كليدي واژه
  خدا، جهان هستي، زندگي، عشق، صفا، مرگ

                                                 
  .دانشگاه آزاد اسلامي، واحد اصفهان، گروه زبان و ادبيات فارسي، ايران، اصفهان *

  .كارشناس ارشد زبان و ادبيات فارسي**
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72  زاد) ها و مفاهيم ديني و مذهبي در اشعار فروغ فرّخ فروغ تجلي (بازتاب انديشه  

 هاي ادبي  فصلنامه انديشه  از دوره جديد  دومسال  8شماره  

  مقدمه
گذاران شعر معاصر فارسي به  توان در رديف بنيان را مي ش)1313ــ1345(زاد فروغ فرخ

ساده و  داراي طبعي روان و زبانيزاد شاعري معروف، بسيار بااحساس و فروغ فرخ .شمار آورد
چون بسياري از شاعران پيشين مانند سنايي و ناصرخسرو داراي دو دوره  را بود. او نيز همگي

گفت.  حيات شاعري بود. در دوره نخست بيشتر از عواطف و احساسات شخصي خود سخن مي
شود. شعر فروغ با تغزل آغاز  در شعر او اصالت و صميميت با حركت و نوجويي همراه مي

هاي شعر نو اجتماعي و حماسي  نيما و رويكرد وي به شاملو به افق شود ولي با درك شعر مي
رود.در اين دوره كه همراه با آگاهي  گيرد و رو به تكامل مي رسد و از گذشته خود فاصله مي مي

ها و مشكلات جمعي بيشتر توجه كرد و با زباني متفاوت به بازگو كردن  و تعهد بود، به خواسته
شعر نو حماسي، نوعي شعر نيمايي است با محتوايي اجتماعي و فلسفي آنها پرداخت. منظور از 

بينانه كه هدفش بالا بردن ادراك و بينش هنري و اجتماعي است و غالباً پيامي اجتماعي و  روشن
شود. اين نوع شعر هم با احساس سر و كار دارد و هم با ادراك و انديشه  انساني در آن بازگو مي

چشم و گوش باز كند و همه چيز را ببيند و حس كند. در اين گونه شعر خواهد  خواننده؛ و مي
جويد. زبان  خواهد از مردم و در ميان مردم مي يابد و هر چه مي حتي عشق هم جنبه اجتماعي مي

رو تمايل به زندگي مردم اساس شعر  انگيز است نه تغزلي. از اين تپش و هيجان آن پر تحرك و پر
هاي آن را در شعر نو نيمايي، در  آورد كه نخستين نمونه ا به وجود مياجتماعي و حماسي نو ر

توان يافت. برخي ازكساني كه در كنار نيما يا بعد از او به  گذار آن بود، مي آثار نيما كه خود پايه
شاملو، منوچهرآتشي، اخوان  تكميل يا رواج اين شيوه پرداختند، همچون: منوچهر شيباني، احمد

 ،هاي مطرح شعر نو حماسي زاد نيز از چهره له شاعر مورد نظر ما، فروغ فرخثالث و از جم
  اجتماعي هستند.

ه كنند وي عليه تفكر ديني عصيان ورزيده است و خواندن اشعار او را ب گروهي گمان مي
چون  كه او نيز مانند بسياري از شاعران بزرگ گذشته هم دانند؛ حال آن ويژه براي جوانان مضر مي

كاران مخالف است و نه با دين و تفكر ديني. فروغ دين دارد و با زهد دروغين و ريا دردحافظ 
در دوره تكامل شعري خود به محتوا توجه كامل دارد و معتقد است كه كار هنري بايد همراه 

آورد. مثلاً  به تمثيل روي مي تولدي ديگرآگاهي به وجود و زندگي باشد. وي در شعرهاي بعد از 

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

 73 زاد) ها و مفاهيم ديني و مذهبي در اشعار فروغ فرخّ فروغ تجلي (بازتاب انديشه

 هاي ادبي  فصلنامه انديشه از دوره جديد  دومال س  8شماره  

يك تمثيل است با مضموني  كسي كه مثل هيچ كس نيستو يا  سوزد م براي باغچه ميدلشعر: 
توان ديد.(نك. زرين  اجتماعي.اين تحول و حركت را در ابعاد مختلف شعر فروغ نيز مي

  ).214ــ195، 1358:كوب
است  عصيان و ديوار و اسيرنيمرخي كه آينه چهره شاعر . نيمرخ يك چهره دارد با دو فروغ

زنگار  وهر دو بي به آغاز فصل سرد ايمان بياوريم تولدي ديگر ورخي كه آينه چهره شاعر  نيم و
به عبارت ديگر  هيچ تنوع و اصيل كه در دو دوره شعر خود بي و ينماينده ذهنيات زني صميم و
 زند و مختص خود را مي هاي ويژه و مشخص تنها حرف هيچ موضوع از پيش انديشيده و بي

 ها و عاطفه ها و در حقيقت همه شعرهايش بازتاب حس پردازد و تصوير خود مي وفقط به تبيين 
هايي كه در دوره اول  ها و ناكامي شكست )12، 1373ي:(حقوق هاي او به زبان ويژه است. انديشه

اي از اشعارش تأثير فراوان گذاشته است  بيند بر دسته زندگي از عشق و ازدواج ناموفق خود مي
   گر خط سير تكاملي اوست. تر و نمايان ره دوم زندگي وي عميقاما شعرهاي دو

   .اند كردهمحتوا به سه دوره تقسيم  فروغ را از نظر صورت و بندي، اشعار يك طبقه در
است.آثاري سه مجموعه اسيروعصيانوديواركه دربرگيرنده  دوره ناآگاهي وگمشدگي؛) الف

نمودار ناآگاهي فروغ از فرهنگ  احساساتي، چارپاره است)وبيان كه به لحاظ قالب (كه بيشتر
احساساتي غالب  نگاه فردي و نظر فضا و از بالاخص فرهنگ شعري نيماست و پوياي زمانه و

   گر از خود بيگانگي تاريخي فروغ. آنها نمايان بر
تكاملي  مسير است كه شاعر پاي درتولدي ديگر دوره شعرهاي دوران فروغ گمشده؛) ب
زبان و وزن صناعت  تجربه بسيار پس از جستجو و ؛يابد محيط را باز مي د وخو نهد. مي شعرش

  رسد. به تشخص شعري مي گيرد و صورت شعرش شكل مي و
يابي  مرحله كمال است وتولدي ديگر؛ دوره شعرهاي پس از دوران فروغ خود يافته) ج
را  رـنگاهي كه شاعكشف  مواجهه با واقعيت و اين دوره را هم از نظر هاي شعري فروغ. تجربه
ه ـــذشتــيان شعري آن نگاه دوران فروغ از خود گـهم به سبب ب د وـرسان ايي ميـبه ره
  ).،مقدمه1372نيكبخت:( خوانيم. مي

دوران گمشدگي او در دو  ساير آثار و اسير هاي تمام آثار شعري فروغ از نخستين شاعرانه
 حديث نفس است و، ن كمال ويهاي دورا آخرين آفرينش تا عصيان مجموعه ديوار و
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74  زاد) ها و مفاهيم ديني و مذهبي در اشعار فروغ فرّخ فروغ تجلي (بازتاب انديشه  

 هاي ادبي  فصلنامه انديشه  از دوره جديد  دومسال  8شماره  

ذهني و شعري  هاي دهنده ويژگي به همين سبب آثار هر دوره هم نشان .خودسرايي شعري
دنياي پيرامون خود داشته  هاي خود و هم آشكاركننده نحوه پيوندي كه وي با واقعيت اوست و

دي ـــولـته ـب يابد و مي تحولي مداوم دست ها به تجربه و وي با رها شدن از اين حجاب. است
توان به  بنابراين با بررسي آثار فروغ مي كند. گر پيدا مي مكاشفه حضوري زنده و و رسد مي ديگر

  .)14همان،فرايند ذهني او پي برد.( چگونگي ذهن و
است  اميدوارنگرد،  گريزگاهي براي رهايي از شهوات موذي ميبه چشم شعر او كه به 

بخشي هنرمخاطب  فروغ مبتني بر كمالانديشه  رها شود. مخاطب با خواندن اشعارش از شرّنفس
 هاخواند واز انتشار آن را احساساتي مينخستش  سه كتاب از اين روي،است  ،سازي وانسان

 او گويي .شاعري را با تولدي ديگر آغاز نكرده استخورد چرا  پشيمان است وافسوس مي
كند و  رها مي فروغ كتاب اول را ،ودي برهدتا از ناب به دريا بپيونددخواست  كه مي بوداي  قطره

 گويد مي يك دنياي بيروني اسير بوده است. شود كه در متوجه مي و رسد مي به تولدي ديگر
ها پيش از يك نوع  زدني ميان دو مرحله زندگي است آخرين نفس پا ست ود عصيانو ديوار 

 :ترابي نك.رسد. ( ميشعر پس از آن به كمال خود  رسد. آدم به تفكر مي رهايي است.
1375،195(  

ش يبا تلاش خو خواهد خود و توان گفت كه فروغ شاعري است كه مي مي به عبارتي ديگر
 ار شك وـقيدتي دچـع ي وـل دينياـرد. در مسـپذي نمي تقليد كوركورانه را ،به شناخت برسد

داند كه  آفرينش مي انديشد و ناكامي خود را در نادرستي ان ميـصيـي به عـحت شود و ترديد مي
اين شاعر جوان در ادامه سير  مايه است. كم سطحي و وار كه بسيار خيام اين انديشه نه فلسفي و

باطن براي ظهور  سازي ظاهر و به آماده رسد كه اي مي دروني خويش به نقطه تحول روحي و
سازي  پاكبام خانه را براي ظهور موعود  پشت دلش را و آورد به طوري كه موعود روي مي

براي  پويش و جنبشي زند كه چرا خاموشند و از خود بر مردم عصر خود نهيب مي كند و مي
  /كسي كه مثل هيچ كس نيست)...(ايمان بياوريم  دهند. نشان نميظهور محبوب 

شود  اي نايل مي سايه مطالعات بيشتر خود به مرحله در لحظات تنهايي و فروغ در سكوت و
به نوعي  عصيانادبانه  بي پروردگار از آن حالت تند و ش خود را به هستي وتواند طرز نگر كه مي

، سوق ايمان بياوريم به آغازفصل سرد تولدي ديگر وشاعرانه در  تعادل همراه با نگاه هنري و
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 75 زاد) ها و مفاهيم ديني و مذهبي در اشعار فروغ فرخّ فروغ تجلي (بازتاب انديشه

 هاي ادبي  فصلنامه انديشه از دوره جديد  دومال س  8شماره  

 را تربيت فكري و هرگز در زندگي راهنمايي نداشته كه او« باره گفته است: در اين وي دهد.
توانسته  ه ميــه ندارد همه آن چيزهايي است كــهر چ از خودش دارد و روحي كند هر چه دارد
» هاي زندگي نگذاشته به آنها برسد. بست بن و ها خود نشناختن ها و داشته باشد اما كجروي

از اين روي  و داند بينيم كه ديگران را باعث اشتباهات خود مي مي. )1376،26: آزادمشرف (
  دل آزرده است. نگران و
 درون پرغوغا و .به ايمان برسد و خواهد با دنياي درون خود رابطه برقرار كند مي غفرو

خواهد  بلكه مي؛ بالا رفتن يا پيش رفتن برايش مهم نيست هاي متناقض دارد. متلاطمي از انديشه
حل شود تا از  برود و يك كل غير قابل تبديل فرو همراه با تمام چيزهايي كه دوست دارد در

  نويسد: هايش چنين مي نامه بخشي از در وي شدن رهايي يابد. فنا شدن و پوچ هيچ و
بالا رفتن يا پيش رفتن  .كند آيد كه مرا جذب مي از توي خاك هميشه يك نيرويي بيرون مي«

 فرو دارم، همراه با تمام چيزهايي كه دوست مي خواهد فرو بروم، برايم مهم نيست، فقط دلم مي
به نظرم  دارم در يك كل غير قابل تبديل حل بشوم. يزهايي كه دوست ميهمراه با تمام چ بروم و

پوچ شدن همين  از هيچ و ازدست دادن، از دگرگون شدن، رسد تنها راه گريز از فنا شدن، مي
احساس مذهبي بودن  او ستايش است كه فقط در لحظات عشق و )1376،62:(جلالي .است
خواست خم  دلم مي«نويسد  شود كه مي نان متحول ميبا ديدن تابلوي نقاشي زيبايي چ كند. مي

ستايش است كه احساس  من فقط در لحظات عشق و و مذهب يعني همين؛ نماز بخوانم. شوم و
  .)63همان،(» كنم. مذهبي بودن مي

هر  اي منسجم و قانونمند نيست كه به كمك آن بتوان گره از بيان مجموعه كمال فروغ در«
فرسايي است كه براي ساختن دنياي  بلكه كمال او در تلاش طاقتاي گشود  بسته كار فرو
رسيدن خود كمال هنر  نيازي از ديگران در تنهايي به بي نياز به تنهايي و كند. اش صرف مي دروني

موانعي كه او را از  خواهد، آفات و چه مي چيست، اين كه كسي دريابد كيست، فروغ است...
هيچ گفتگويي انسان بزرگي  اصلاً مقصد كجاست و... بي و اند امكد دارد، مي رسيدن به مقصد باز

  ) 7ـ1383،4:(ريحاني» است...
تو بايد براي خودت يك دنياي « نويسد: مي زاد، اي به برادرش، فريدون فرخ نامه در او

يعني در عين حال كه در ميان  روحي. هاي ثابت فكري و همچنين تكيه گاه دروني داشته باشي و
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76  زاد) ها و مفاهيم ديني و مذهبي در اشعار فروغ فرّخ فروغ تجلي (بازتاب انديشه  

 هاي ادبي  فصلنامه انديشه  از دوره جديد  دومسال  8شماره  

دهند كه ما  مردم هيچ چيز به ما نمي نياز بداني. خودت را كاملاً ازآنها بي كني، گي ميمردم زند
اين سخنان برخاسته از درون  ).1372،130جلالي:(» خودمان از به دست آوردنش عاجز باشيم.

حدودي هم  تا خواهد به خودشناسي برسد و مي تأمل برده و و انساني است كه سربه جيب تفكر
دو سال از  دو ساله شدن يعني سي و چند كه سي و هر« گويد: باره مي در اين او .شود مي موفق

» ام. عوض خودم را پيدا كرده به پايان رساندن اما در سهم زندگي را پشت سر گذاشتن و
  .) 1376،62:(جلالي

هاي متفاوتي دارد  اش بسامد اشعار فروغ نيز در دو مرحله تحول شعري يهاي كليد واژه
 سپارد. ها مي را به ديگر واژهآيد و ياكلاً جاي خود  اي از واژگان يا به سرعت پايين مي ارهپ بسامد

توان دنياي  ها مي سازد كه با مراجعه به آن را آشكار مي دنياي انديشه او فروغ كلمات كليدي شعر
عميق  را با دنياي نامحدود و او اشعار نخستينگذر سه مجموعه زود سطحي و محدود و

  )16و14، 1373:ك. حقوقين( هاي بعد از آن مقايسه نمود. عهمجمو
 رابطه وي با آفرينش و هاي فروغ درباره خداوند، انديشه به بيان طرز تفكر و در اين نوشتار

 چون، جبر و اعتقادي هم مذهبي و نسبت به بعضي از مفاهيم ديني و نگرش او جهان هستي،
در كه مطالبي  و مايه فلسفي نداشته فروغ بنشعر كه  ماي نشان داده و پرداخته انتظارو  اختيار
دروني  دنياي بيروني و هاي دو گانگيحي و ورحاكي از همان تحولات است باره سروده  اين

صداقت بنا  يكرنگي و صفا و عشق و دنيايي از پويايي، با تلاش وفروغ كوشيده است  اوست.
پيدا داري به زندگي  بگذارد و نگاه روشن ومعنا در آن آگاهانه قدم بتواند دنيايي كه هر كس، كند
  . پرواز.پرواز تا اوج رهايي از خويش سپارد حركت باشد و به خاطر ميكه آن چه  و كند

بندي موضوعات  مذهبي فروغ بر اساس طبقه هاي ديني و بازتاب انديشهدرباره مقاله حاضر 
  است.انجام شده  ــ و نه بر پايه ترتيب تاريخي سرايش آنها ــ اين نوشتار

  
 گرايي خدا ــ1

هاي ديني و عرفاني  الطبيعه و يا انديشه هاي شعري خود به مسايل ما بعد فروغ در مجموعه
چنين درباره  چون جهان هستي، خدا، فرشتگان و هم در آثار او درباره مسايلي هم توجه دارد.
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 77 زاد) ها و مفاهيم ديني و مذهبي در اشعار فروغ فرخّ فروغ تجلي (بازتاب انديشه

 هاي ادبي  فصلنامه انديشه از دوره جديد  دومال س  8شماره  

  اشاره شده است. ها ا به آنايمان، انتظار، عشق، زهد، توبه، مرگ و زندگي مطالبي بيان و ي
  بخش تقسيم نمود: 3توان به  هاي فروغ را درباره خداوند مي انديشه
  توبه و نيايش  )ج    عصيان نسبت به خدا )ب    تصور ذهني از خداوند )الف

  تصور ذهني از خداوند )الف
 همان گونه كه در احاديث و آيات و روايات اسلامي وارد شده است خداوند متعال از

مقدس است و هر چه كه درباره او به اذهان بيايد، باطل  گونه شبه و مثل و مانند منزهّ و هر
خيالات است. ذات مقدس او را هيچ كس حتي اوليا و عارفان و انبيا و  و جزء اوهام و

». ليس كمثله شيء وهو السميع البصير«درك كنند.  توانند بشناسند و فرشتگان نيز نمي
  )11(شريفه شوري /

آورد. در  انجامد اما خداوند جسم نيست كه بتوان در تصور هر تصوري به تجسم مي
هنرمندان در  حوزه ادبيات و شعر گه گاه تصورات شاعرانه موجب شده است كه شاعران و

نيز » خدا« طبيعي بپردازند. خيال خود به ترسيم و تصوير مفاهيم انتزاعي و ماوراء ذهن و
خداوند به صورتي است كه او را  فاهيم باشد. تصوير ذهني فروغ ازتواند يكي از اين م مي

  بيند:  چنين مي
اند،  طرف او صف كشيده خدا با عصا و ردا و ريش سپيد بلند، با فرشتگاني كه در دو

هايي دارد در خواب  گاه در خوابگاه خود كه پرده بر تخت جواهرنشان تكيه زده است. او گه
شنود؛ بارگاه او در جايي دور  بندد و صداي مردم را نمي يش را ميها و رؤيا فرو رفته، پلك

اين خدا وقتي بيدار است در  و به دور از مردم روي زمين است. (عصيان/صدا) دست و بالا
اين تصوير ذهني فروغ از خداوند، «(ايمان بياوريم.../پنجره)  زند. پشت بام خانه قدم مي

 »صادق هدايت دارد. افسانه آفرينشسـتان شباهت زيـادي به تصـوير خـدا در دا
  )192ــ193، 1385(مدني:

  عصيان نسبت به خدا  )ب
خواهد  كند و در آفرينش شعري خود، مي فروغ در بعضي اشعارش به خدا عصيان مي

هاي مردم  چون او خدايي كند و با رفتن به درون سينه جايش را با خدا عوض كند و هم
ها را  و بتواند سينه هستي خويش را در جهان گسترش دهد.خاكي و حشر و نشر با آنان، 
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78  زاد) ها و مفاهيم ديني و مذهبي در اشعار فروغ فرّخ فروغ تجلي (بازتاب انديشه  

 هاي ادبي  فصلنامه انديشه  از دوره جديد  دومسال  8شماره  

قدرت فرياد و دادخواهي بدهد و درد بينوايان و محرومان را درمان كند و بالاخره به خلق 
جهاني بپردازد و سرشار از شور و عشق و مستي شود و از هرگونه زهد ريايي و خودخواهي 

تفاوت است و تنها  كه نسبت به خلق خود بي اليكند خدايي است لااب باشد. خدايي كه او خلق مي
  به فكر خود است و ديگران از او وحشت دارند:

من به اين تخت  /ي دگر تنها مرا نامي به دنيا بودك /گر خدا بودم خدايا زين خداوندي
اي از  گر خدا بودم خدايا لحظه ها بود/ بارگاهم خلوت خاموش دل كردم/ مرصع پشت مي

عصاي نور  ردا و بي هاي اين جهان پير/ بي روي ويران جاده رفتم/ دورمي گسستم، مي خويش/
يا ره بـاغ   / دادم عاصيان را وعده دوزخ نـمي  / افكند ها نمي من سايه در دل وحشت از  / رفتم مي

  زادم. يا دراين دنيا بهشتي تازه مي  / كردم ارم كـوتــاه مي
دي قرار دارد. او سر در گم و نگران است. گويي فروغ در يك تشويش و اضطراب و ناامي

داند كه خشم و  . فروغ خود را گناهكاري مي يابد گردد اما راه را به درستي نمي به دنبال خدا مي
بـيند و  قهر خدا او را در برگرفته است. ميان خود و خدا رابطه صميمي و مهر و محـبتي نمـي

. چون او  رسد و يا اگر هم برسد سودي ندارد نميهايش به گوش خدا  ها و ناله كند درد تصور مي
. از اين روي  كند و بنده را در آن اختياري نيست . هر چه بخواهد مي خداست و ميل، ميل اوست

  گويد:  در پايان سخن نوميدانه چنين مي
حتي در پس  ، آه  / ريزد از روزن به بالينم شب فرو مي  / نشينم خيره در چشمان تاريكي مي 
 ، آلود/ باتو بيگانه است اي خنده مرموز مرگ ، اي خدا  / بينيم هيچ جز ظلمت نمي  / هاي عرش ارديو
خداي  ، اين شيطان، كوري چشم تو  / ، تو را عاصي ، تو را منكر هاي من/ من تو را كافر ، ناله دردا
  ). / عصيان خدايي ! (عصيان من

رود و با صداي بلند صدها بار خدا را صدا  كه صدايش به خدا برسد به كوهي مي او براي آن 
كند كه خدا در خواب و رؤياهاي خود فرو رفته است و صدايش را  زند ولي تصور مي مي
  شنود. نمي

  / با اندوه ناليد صدايم رفت و  / ها پنهان نگاهش / به زيرپلك خدا درخواب رؤيا بار خود بود 
سبك چون   / آلود/ دريغا تا سحرگه بسته بودند رههاي نق / ولي آن پلك هاي خوابگاهش ميان پرده

  (عصيان/ صدا). اش بنشسته بودند هاي ساحل/ به روي ديده گوش ماهي
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 79 زاد) ها و مفاهيم ديني و مذهبي در اشعار فروغ فرخّ فروغ تجلي (بازتاب انديشه

 هاي ادبي  فصلنامه انديشه از دوره جديد  دومال س  8شماره  

بسيار نگران و افسرده و نااميد است. سؤالاتي در ذهن » عصيان بندگي«فروغ در شعر  
ح آن شود. سؤالاتي كه ممكن است طر دارد كه منجر به تحير و سرگرداني بيشتر او مي

  منتهي به كفر و عصيان وي گردد و بدان جهت از درگاه خدا رانده شود. 
خواهد بداند  خواهد از چيستي و چگونگي حقيقت وجودي خويش آگاه شود. مي شاعر مي 

آن كه ماهيت و هويت خويش را بشناسد، پا به جهان هستي  كه كيست و چيست و چرا بي
دروني خويش به دنبال حل معماي راز آفرينش خود  نگيزا همهاي و  گذاشته است. او در بيابان

شود كه سر تا پاي هيچ  كند و متوجه مي خدا را بر سر خويش احساس مي   گردد كه ناگاه سايه مي
تواند راه را  كند، مي جا در ذهن شاعر رسوخ مي است و وجودي از خود ندارد. سؤالاتي كه تا اين

شناسي هموار نمايد و او را از مسير حيرت و سردرگمي به به سوي خودشناسي و در نهايت خدا
شناخت و يقين و آرامش نايل گرداند. اما نگرش و بينشي كه فروغ در اين اشعار نسبت به 

شود تا روح سرگردان وي به سوي طغيان و در نهايت عصيان حركت  خداوند دارد موجب مي
  كند.

گاه كبريايي خويش نشسته است. تصور فروغ از خداوند آن است كه وي در بار 
ريسماني را كه سر ديگر آن برگردن خلايق بسته شده در دست دارد و دركوره راه زندگي، 

فرستد و گروهي را به  كشد. گروهي را به دوزخ مي آن را به هر طرف كه بخواهد، مي
ر فروغ اي داشته باشد. در نظ خود اختيار و اراده آن كه كسي از كند. بي بهشت روانه مي

آفرينش شيطان و گمراهي انسان به دست او هم به قدرت و اراده خدايي است به طوري كه 
يافت. او  ها راه نمي گاه شيطان و طغيان و عصيان در انسان خواست، هيچ اگر خداوند نمي

نگرد كه هر كار بخواهد  خداوند را از منظر خشم و قهر و به عبارتي صفات جلالي مي
  خواهد قدرت خود را متجليّ نمايد:  را در آن هيچ اختياري نيست. او ميكند و بنده  مي

تواني اين چنين باشي/ تا من و ما  كشي در گود/ تا بگويي مي تو من و ما را پياپي مي  
  / بر سر ما پتك سرد آهنين باشي. گاه قدرتت باشيم جلوه
، هيچ قدرتي نداشت. خدا، خدا   مقابل اراده او حتّي بر اين باور است كه شيطان هم در 

ها را به او بخشيد  به قدرت خدايي خود، شيطان را عاصي آفريد و به او مهلت داد، زيبايي
اي  تا شيطان هم با سرانگشتان شومش آتش گناه را بيفروزد و هر كس را به طريقي و جذبه
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80  زاد) ها و مفاهيم ديني و مذهبي در اشعار فروغ فرّخ فروغ تجلي (بازتاب انديشه  

 هاي ادبي  فصلنامه انديشه  از دوره جديد  دومسال  8شماره  

فريادهاي خشم و  بيند كه از طرفي خدا با از جذبات دلكش و فريباي دنيا گمراه نمايد. اما مي
  تسبيح بازيچه  ها چون رشته دارد در حالي كه انسان قهر خويش مردم را از آن خطاها بر حذر مي

  گويد: دستان خدا هستند؛ لذا مي
تسبيح    سازي/ رشته مي آلود/ از چه ما را اين چنين بازيچه واي از اين بازي از اين بازي درد 

  تازي. ني و بيهوده ميچرخا چرخيم/ گرم مي و در دست تو مي
لازم به ذكر است كه از ديدگاه عرفا و اهل دل خداوند متعال و قادر گاه به تجليّ صفات  

كند هرچه خواهد، بر او «گذارد و  جلالي خويش قهر و قدرت خود را بر بندگان به نمايش مي
(شريفه » دفعال لما يري«) و 40(شريفه آل عمران:» يفعل ما يشاء«چرا كه او » حكم نيست

  است. )107هود:
اند و در  خداي خويش   هاي عالم نيز مقهور قدرت و اراده همه موجودات و كاينات و پديده

كند سزا و عدل است. اما اين  باره كسي را ياراي اعتراض و كوشيدن نيست. هر چه كه او مي اين
معنوي او نيـست. در  امور مانع اختيار و تلاش و كوشش انسان براي رسيدن به رشد و تكـامل

اختياري كامل انسان در اين اشعار اشاره كرده است. او آدمي را چون  حالي كه فروغ،به بي
گر است تا  اي نشسته و نظاره بيند كه چوپان، آرام درگوشه اي مي گوسفندي سرگردان در ميان گلهّ

هاي  جوان از اين انديشهخواهد بكند. اشتباه اين شاعر  گرگ به ميان گلهّ راه يابد و هر چه مي
جبرگرايانه كه با تخيلات و توهمات وي آميخته شده است، او را به سوي مسيري ديگر منحرف 

داند و وقتي با خدا  كند. او شيطان و پيروان شيطان و گم گشتگان را مجبور به گناه و خطا مي مي
م و خاموش نشسته است و پندارد كه در بارگاه كبريايي خود، آرا گويد او را كسي مي سخن مي

گيرند.  ،به هر صورت كه اراده كند، شكل مي هاو يا چون موم در دستانش بندگان چون عروسك
بندد و به  خواهند به او راه يابند، راه مي كند. بر بندگاني كه مي هاي بندگان گوش نمي او به ناله

ايي خودپرست است.طغيان و خندد تا بدو دست نيابند. در نظر فروغ چنين خد پويان خود مي ره
رود و حتّي در ترازوي عدل و داد او ريا و تزوير و  سركشي فروغ از اين سخن نيز فراتر مي

  بيند! فريب مي
گويد وقتي بنا بر اين  خاطر مي فروغ با اين تصورات و توهمات است كه نااميد و آزرده 

زخ روانه كند پس ديگر تلاش و باشد خدا هركس را كه بخواهد به ميل خود به بهشت و يا دو
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 81 زاد) ها و مفاهيم ديني و مذهبي در اشعار فروغ فرخّ فروغ تجلي (بازتاب انديشه

 هاي ادبي  فصلنامه انديشه از دوره جديد  دومال س  8شماره  

  كوشش براي رسيدن به بهشت كاري عاطل و باطل است:
  يابيم.  هاي عاج ره پس دگر ما را چه حاصل زين عبث كوشش/ تا درون غرفه

آيد و در حالي كه  گويد كه شيطان به خواب او مي هايي سخن مي شاعر از شب 
گريد و سخناني  با چشماني خون بار مي اند، شرمگين از نام و ننگي است كه برايش برگزيده

گويد كه حاكي از جبر مطلق و عدم اختيار اوست. شيطان هم معترف است كه خواست  مي
الهي چنين بوده كه او عاصي گردد و خلق را گمراه كند و به سوي دوزخ بفرستد؛    و اراده

دهد تا  يطان ميسوخت؛ لذا خدا دام صيادي به دست ش اي مي زيرا دوزخ در آرزوي طعمه
  ناگاه هزاران طعمه را در دام بيفكند. سخنان شيطان به شاعر خواندني است:

ما نه درياييم تا خود موج خود گرديم/ ما نه طوفانيم تا خود خشم خود باشيم/ ما كه 
كوشيم تا خود چشم خود باشيم.../ ما اگر در دام  از چه مي  / از چشمان او بيهوده افتاديم

 گسترد/ او براي دوزخ تبدار سوزانش / رفتيم/ دام خود را با فريبي تازه مي مي  دهناافتــــا
  هايي تازه در طعمه

  پرورد. هر لحظه مي
انگيزد تا آن  هاي شيطان، اشك و اندوه و افسردگي را در روح و روان شاعر برمي گفته 

  عدالتي منسوب كند.  جا كه شاعر، خدا را به خودپرستي و بي
و انفعالات روحي شاعر چنان در نوسان است كه هنگام آرام و قرار، به خود اين فعل  
گاه بر عصيان و كفرگويي  آورد. آن هاي ناصواب خود را فرا ياد مي ها و گفته آيد و لغزش مي

شود كه بر خود نهيب  و طغيان و سركشي خويش نسبت به خداوند چنان پشيمان مي
ه ياد اراده و خواست مطلق الهي و قهر و قدرت او اي ديگر دوباره ب زند. ولي لحظه مي
. در ادامه اشعار تا پايان آن در  افتد كه چه كفر گويي كند و چه نكند جاي او دوزخ است مي

عين نوميدي و نگراني و احساس پوچي باز هم خواسته و آرزوي خود را از درگاه خداوند 
  كند: مطالبه مي

تابيم/ تو چه هستياي  / ما ز فرمانت خدايا رخ نمي تسويا براني يا بخواني، ميل ميل ت 
همه هستي ما از تو/ تو چه هستي جز دو دست گرم در بازي / ديگران در كار گل مشـغول 

اي همه هستي ما از  / تو چه هستــي اي ســـازي سرگشتـه   دمي تا بنده و تو در گــل/ مي
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82  زاد) ها و مفاهيم ديني و مذهبي در اشعار فروغ فرّخ فروغ تجلي (بازتاب انديشه  

 هاي ادبي  فصلنامه انديشه  از دوره جديد  دومسال  8شماره  

آيي و  فشاريمان/ گاه مي ل خشمت ميتو/ جـز يكـي سدي به راه جستجوي ما/ گاه در چنگا
دنيا جمال خويش/    / ديــده در آيينه نام و جلال خويش   خندي به روي ما/ تو چه هستي بنده مي

... خودپرستي تو خدايا   زوال خويش/  هاي بي هر دم اين آيينه را گردانده تا بهتر/ بنگرد در جلوه
كم كن/ با هزاران ننگ آلودي مرا اما/ گرخدايي گويم تو خوارم كن تو خا خودپرستي تو/ كفر مي

اي بگذر ز ما بگذار خود باشيم/ بعد از آن ما را بسوزان تا ز  در دلم بنشين و پاكم كن/ لحظه
(عصيان /  سوزيم/ بعد از آن يا اشك يا لبخند يا فرياد/ فرصتي تا توشه ره را بيندوزيم. » خود«

  عصيان بندگي)
داند كه گاه  ي صفات جلال و جمال الهي را در خشم و لبخند او ميبينيم كه فروغ، تجلّ مي 

،زيبا و  هاي اين هستي نگرد تا دنيا و نقش دنيا مي   هاي جمال خويش، در آيينه به تجلّي جلوه
زند و دمي ديـگر اين آيينه را  گردد و اين زماني است كه خداوند به بندگانش لبخند مي دلفريب 

گـردد و آن هنگامي است كه خداونـد خشم و  جـلالـي او متـجـلّي ميگــرداند و صفات  مي
كه خودپرست و متــكبر گرديده است در  كند. از ديدگاه فروغ خداوند  قهر خـود را آشكار مي

توانـد از  كس نمي كند و هيچ خود مي   بارگاه كبريايي خود هرچه بخواهد به قــدرت و غلـبه
اي او را به خود رها كند تا به  خواهـد تا لحظه فـروغ از خـداونــد ميبـد.  فرمـان او رخ بـرتا

اي با خود باشـد تا به هويت و  خود وجود پوچ و حيران و سردرگم خويش را بيابد، لحظه   اراده
كند تا از هر تقيدي  »فاني« راه بيندوزد. سپس خداوند او را از خود   ماهيت خود پي ببرد و توشه

  خواهد بكند. گاه خدا هرچه مي رها شود .آن
  توبه و نيايش )ج

. در اين ميان  او با خداست روي ديگر اشعار فروغ نگرش اميدوارانه و ارتباط صميمانه  
  : گويد كند و چنين مي اي معصومانه ميان خود و خدا ايجاد مي رابطه
وباره من از ؟ / آيا د آيا زني كه در كفن انتظار و عصمت خود خاك شد، جوا ني من بود 
زند  / تا به خداي خوب كه در پشـت بام خـانه قـدم مي هاي كنجكاوي خود بالا خواهم رفت پله

  .../ پنجره) . سلام بگويم ؟(ايمان بياوريم
گويد. در اين جا  فروغ در اين اشعار از رابطه و پيوستگي ميان خود و خدا سخن مي 

كنجكاوي سبب سقوط به زمين نيست، محمل  . اين كنجكاوي پلكاني است براي رسيدن به خدا
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 83 زاد) ها و مفاهيم ديني و مذهبي در اشعار فروغ فرخّ فروغ تجلي (بازتاب انديشه

 هاي ادبي  فصلنامه انديشه از دوره جديد  دومال س  8شماره  

 پيش از آن كه در »…ايمان بياوريم  «هاي شعر . اين پرسش مانند پرسش عروج به آسمان است
، پيوند اجزاي مختلف در نوع تداعي عاطفي  . دراين بند انتظار پاسخي باشد، بيانگر حسرتي است

  )262، 1380ها موجود است.( نك. فرخ زاد؛پوران: است كه ميان آن
هاي زير نگرش مثبت و اميدواري به فضل و بخشايش خداوند را از ديدگاه  در نمونه 

  بينيم: فروغ مي
  عصيان) بخشد آن پروردگاري/ كه شاعر را دلي ديوانه داده(اسير/ مرا مي 

ايم/ زيرا چو  زند/ هرچند ره به ساحل لطفش نبرده بر روي ما نگاه خدا خنده مي
ايم .../ ما را چه غم كه شيخ  نخورده  پوش/ پنهان ز ديدگان خدا مي قهكار خر زاهدان سيه

... او كه به لطف و  گشايد شبي در ميان جمع/ بر رويمان ببست به شادي در بهشت/ او مي
شاعر در ابيات و  ز غم سرشــت (ديوار/ پاسخ).  خاك طينت ما را صفاي خويش/ گويي كه
طلبد و با سوز و نياز  يشي از خدا عشق و ياري حقيقي ميگونه ونيا اشعار ديگر با لحني دعا

پرستي  گناه و نفس خواهد تا خداوند قادر و توانا دل او را از غير برهاند و شوق عارفانه مي
  و عصيان را از جان و روح او بزدايد و عشقي پاك همچون عشق فرشتگان به او عطا نمايد:

/ آه اي  اين دنيا / بانگ پرازنيازمرا بشنو / ازمنجلاب تيره  از تنگناي محبس تاريكي
/ بشكاف اين حجاب سياهي را / شا يد  همتا/ يكدم زگرد پيكر من بشكاف خداي قادربي

/ در خون  گناه و تباهي را / دل نيست اين دلي كه به من دادي / اين مايه  درون سينه من بيني
پاي بــند مهر و وفــايش كن /  / يا ،آه،رهايش كن / يا خالي از هوا و هوس دارش تپيده

/ بر  داني / اسرار آن خطاي نخستين را / تنها تو قادري كه ببخشايي تنها تو آگهي و تو مي
،اي خدا چگونه تو را گو يم / كز جسم خويش خسته و  / آه روح من صفاي نخستين را

شن من بستان بيزارم/ هرشب برآستان جلال تو / گويي اميد جسم دگر دارم / از ديدگان رو
/ شوق به سوي غير دويدن را / لطــفي كن اي خدا و بياموزش / از برق چشم غير رميدن 

ياري به من بده كه در  زد / همچــون فرشتگان بهشت تو/ را / عشقي به من بده كه مرا سا
يك گوشه از صفاي سرشت تو / يك شب زلوح خاطر من بزداي / تصوير عـشق  او بينم /

ي خدا كه  را / خواهم به انتقام جفاكاري/ در عشق تازه فتح رقيبش را / آه ا و نقش فريبش
دست توانايت / بنيان نهاده عالم هستي را / بنماي روي و از دل من بستان / شوق گناه و 
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84  زاد) ها و مفاهيم ديني و مذهبي در اشعار فروغ فرّخ فروغ تجلي (بازتاب انديشه  

 هاي ادبي  فصلنامه انديشه  از دوره جديد  دومسال  8شماره  

ناچيزي / عاصي شود، به غير تو روي آرد / راضي مشو  نفس پرستي را / راضي مـشو كه بـنـده 
ر پاي جام بــاده فـرو بارد / از تنگناي محبس تاريكي / از منجلاب تيره كه سيل سرشكش را / د

  ).همتا! (اسير / در برابر خدا  اي خداي قادر بي ، بانگ پر ازنياز مرا بشنو / آه اين دنيا/ 
خواهد تا  گويد و از او مي اين شعر فرياد انساني است عاصي كه با خداي خويش راز مي«

 مايه  درون ...به او باز گرداند ـ كه حسرت شاعر بود وميت كودكي رامعص ــآن صفاي نخستين 
شعر فروغ از رنج  . كند يك وجه فلسفي پيدا مي و يابد ميبسط  »عصيان«اين شعر بعدها در دفتر 

 بيزار است و به درگاه خدا وار از جسم خويش خسته و پشيماني چنان سنگين است كه راهبه
گوياي تضاد دروني  خيزد و احساساتي شعر فروغ بر مي آميز از روحيه  اين بيان مبالغه نالد. مي

  ) 65ـ1376،64مشرف آزاد:(» .شاعر است
  

  مردم گريزي و انس به خلوت و تنهايي ــ 2
تنهايي از  پناه بردن به خدا در خلوت و كاري، تزوير و فريب و گريزي و فرار از ريا مردم

  . آيد اد به نظر ميز هايي است كه در شعر فرخ ديگر شاخصه
نما، رياكارانه خود را به چشم مردم عامي و ساده لوح پارسا  اي زاهد اي عده در هر دوره 
چشم خلق  كردند كه هر چند از رفتند خود كار ديگري مي نماياندند و چون به خلوت مي مي

اين گروه با  . ندتوانست پنهان بما طبع نمي ظريف سنج و پنهان بود ولي از چشم مردم دانا و نكته
كشاندن و گمراهي مردم هموار  ، راه را براي به انحراف سوء استفاده از اعتماد خلق به خود

تحقير  گرفتند، تخريب و عوض كساني را كه معترضانه در مقابل اين افراد قرار مي كردند و در مي
خود از اين گروه به مدرن زمان  كردند. فروغ نيز در نقد جامعه  كردند و عوام هم باور مي مي

  نهد: نام مي » شيطان آشيانه  «كند و شهر خود را  ياد مي » هاي شيطان آفريده «عنوان 
بگذار زاهدان سيه دامن/ رسواي كوي و انجمنم خوانند/ نام مرا به ننگ بيالايند/ اينان كه 

ها تو را به گوشه  رويم/ شب هاي ياد تو مي كزشاخه شيطانند/ اما من آن شكوفه اندوهم /  آفريده
  شكوفه اندوه) جويم.(ديوار/ تنهايي/ در ياد آشناي تو مي 

اين فريبكاري  حافظ، از انديشان دردمند از جمله رند آزاده شيراز، روشن فروغ چون همه  
خلق نگران است تا جايي كه بر اين باور است كه گناه آشكار بهتر از آن است كه نام خدا را 
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 85 زاد) ها و مفاهيم ديني و مذهبي در اشعار فروغ فرخّ فروغ تجلي (بازتاب انديشه

 هاي ادبي  فصلنامه انديشه از دوره جديد  دومال س  8شماره  

  ان بياورند:براي فريب خلق بر زب
پيشاني ار ز داغ گناهي سيه شود/ بهتر ز داغ مهر نماز از سر ريا/ نام خدا نبردن از آن  

  (ديوار / پاسخ) به كه زير لب/ بهر فريب خلق بگويي خدا خدا 
گويد اگر قرار است با آوردن چند ذكر و ورد بر زبان به جمع  لذا با تمسخر و طنز مي 

  :پس فضلاي فاضل پيوست،
/ ز  / بعد از فروكشيدن چندين نفس / در پستوي مغازه خاچيك توانم از فردا ميمن 

/ و پخش  / و صرف چند باديه پپسي كولاي ناخالص چـــند گرم جنس دست اول خالص
هاي فاضل  / رسماً به مجمع فضلاي فكور و فضله چند يا حق و يا هو و وغ وغ و هو هو

  / اي مرز پرگهر) .(تولدي ديگر راخ تا راخ بپيوندم / و پيروان مكتب داخ داخ تا روشن فكر
كند خاموشي و  نمايان مشكل است لذا سعي مي داند كه جدال با گروه زاهد فروغ مي 
  : گريزي و خلوت را پيشه خود قرار دهد مردم
/ شهر من و تو طفلك  ساز/ دانم كه اين جدال نه آسان است با اين گروه زاهد ظاهر 

  .(عصيان/ شعري براي تو ) شيطان است   ت كاشيانهشيرينم/ ديري اس
 شعر »اروتيك ــرمانتيك  « ، محتواي در كتاب عصيان هم خلاف عنوان مخاطره نمايش«

 (بندگـي) و عصـيان رود. دو شـعر نسبـتاً بلـند عصيـان فروغ رو به نوعـي تعـقل و تـأمل مي
تعمق و تعادل رواني را دستمايه كار  اي هاي سطحي، گونه گري شورش(خـدايـي) فروغ به جاي 

  )1380،50پوران: دهد.(فرخ زاد؛ قرارمي
گريزان است كه در شعري با لحن  تزوير متنفر و فريبي و چنان از مردم فروغ آن

گويد و بعد در ادامه زبان و دلش را  وار از زهد و توبه سخن مي گونه به قول خود پارسا طنز
خدا  كند و راه چاره را از نمايان را افشا مي ه دروغ نمايي زاهدگون داند و بدين موافق هم نمي

  جويد: مي
جويم/ پارساوار در برابرتو/ سخن  خدا راه چاره مي سوز/ از دل گرفتار خواهشي جان 

/ هـرچه  / آه هرگز گمان مبر كه دلم / با زبانم رفيق و هـمراه اسـت گويم از زهد و توبه مي
/  خواني / توبرايم ترانـه مي كي تو را گفتم آن چه دلـخواه است/  گفـتم دروغ بـود دروغ

/  / از جهاني دگر نشان دارد. (ديوار تو / گوييا خوابم و ترانه  اي نهان دارد سخنت جذبـه
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86  زاد) ها و مفاهيم ديني و مذهبي در اشعار فروغ فرّخ فروغ تجلي (بازتاب انديشه  

 هاي ادبي  فصلنامه انديشه  از دوره جديد  دومسال  8شماره  

  اعتراف)
هاي زميني علت اوضاع شوم فرهنگي واجتماعي زمانه خويش را گريختن  فروغ در شعر آيه

  : گويد ند و مي اد ها مي كبوتر ايمان از قلب
/ كه نام آن كبوتر  دانست / و هيچ كس نمي / خورشيد مرده بود پاياني شايد ولي چه خالي بي 

  هاي زميني) .(تولدي ديگر / آيه ها گريخته ايمان است / كز قلب غمگين
: كند گريزد و از آن به بهشت تعبير مي از اين روي به خلوت وتنهايي و سكوت خويش مي 

/  / مرا مستي و سكر زندگاني است / چه غم گر در بهشتي ره ندارم وتي،شعري، سكوتيكتابي، خل 
  كه در قلبم بهشتي جاوداني است.( اسير/ عصيان)

تنـهايي انس و  غرابتو با  )اسير( گـريزد، از مجمع آشنايان به كنجي آرام و خاموش مي 
) تا به آرامشي جـــاويد  بياوريم ... ايمان ( . كند گيرد و اتاق خود را به آن تسليم مي مي الفت

  دست يـابـد:
گرد من  هاي وحشي تو در سكوت خويش/ چشم هاي سرد/ گذشت پرشتاب لحظه در

تا بـشويـم  ها را در غبار مـاه / هاي راه/ تا بـــبينم دشت گريزم از تودر بيراه سازد/ مي ديوار مي
در دامن صحرا / سخـت بفشـارم به روي گريزم از تو تا  ...مي هاي نور/ تـن بـه آب چشمه

گريزم از تو تا در ساحلي متروك / از فــراز  ها را / مي يا بنوشم شبنم سرد علف ها پـا را/ سبـزه
گريزم از  ...مي هاي دريا را/ انگيز طوفان بنگرم رقص دوار هاي گمـشده در ابر تاريكي / صخــره

 گريزم از فسون ديده ترديد/ مي عاقبت يك روز / را.../تو تا دور از تو بگشايم / راه شهر آرزوها 
روم تا  خزم در موج گيسوي نسيم شب / مي تراوم همچو عطري از گل رنگين رؤياها / مي مي

  ديوار). ساحل خورشيد / در جهاني خفته در آرامشي جاويد ...(ديوار/
كند و  مياو با نظاره به ستارگان آسمان شب از نفاق و دورويي خاكيان شكايت 

آلايش به خاطر جفا ونفاق ساكنان روي زمين به  كند كه ستارگان خوب و پاك و بي تصورمي
  اند  قلب آسمان نهان شده

ها مگر شما هم آگهيد / از دو رويي و جفاي ساكنان خاك / كاين چنين به قلب  اي ستاره
  ها). تارهاي س اسير / ؟( هاي خوب وپاك ها، ستاره آسمان نهان شديد / اي ستاره

گيرد تا  لذا با اميد به بخشايش خداوند است كه خسته و افسرده وغمگين از مردم كناره مي

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

 87 زاد) ها و مفاهيم ديني و مذهبي در اشعار فروغ فرخّ فروغ تجلي (بازتاب انديشه

 هاي ادبي  فصلنامه انديشه از دوره جديد  دومال س  8شماره  

هاي مادي شست وشو  اش را از زنگار گناه و لكه عشق خواهش بتواند دل شوريده و ديوانه
  : دهد و پاك نمايد

برم از شهر  خويش / به خدا مي   روم خسته و افسرده و زار / سوي منزلگه ويرانه مي 
برم تا كه درآن نقطه دور / شست وشويش دهم از  خويش / مي  شما / دل شوريده و ديوانه

  جا وتباه.(اسير/ وداع). لكه عشق / زين همه خواهش بي / شست وشويش دهم از زنگ گناه
  
  

  نديشي ا مرگ ــ 3
آن با هيچ و پوچ شدن نگران است و از  ها از فنا شدن،عدم و فروغ چون همه انسان

  كند: لحظه فاني و سرود زشت مهمل ياد مي هايي مانند فراموشي، واژه
خود / يك سرود زشت مهمل را  حفره  گوش دادم به همه زندگيم / موش منفوري در

اي فـاني را چـرخ زنان  خواند / جيرجيري سمج و نـامفهـوم / لحـظه / با وقاحت مي
  دريافت). تولدّي ديگر / شد بر سطح فراموشي.( پيمود / و روان مي مي

هاي فاني و مضحكي  ها را چهره كند آن هاي تصاوير نگاه مي و يا زماني كه به قاب
  اند:  ني بوده كند كه شايد زما قلمداد مي

ها/  رنگ از گذشت زمان هاي مضحك فاني / بي هاي كهنه تصاوير/ اين چهره در قاب 
  ني.(عصيان / دير). اند زما شايد كه بوده

كرانگي  داند؛ بلكه آن را نوعي زندگي تازه و پيوستن به ابديت وبي رگ را فنا نمياو م
توان گفت كه وي  آيد مي مرگ) بر مي   هاي فروغ (درباره  داند. همان طوركه از شعرها و انديشه مي

ا . ام انديشد . فروغ مرگ را دوست دارد و به آن مي انگارد جدا از هم مي مرگ و فنا را دو مقوله 
زندگي را نويد  ، پايان همه چيز نيست؛ بلكه آغازي است كه ادامه  دهد مرگي را كه نشان مي

. گويي فروغ، هميشه در پي يافتن راهي به بيرون از مرز زمان بود و اين يعني شاعر بودن  دهد مي
ترين  كه يكي ازآخرين وكامل »... ايمان بياوريم «در همه لحظات زندگي و اين پيام نه تنها در

  )63، 1376 نك.طاهباز: ( هم آمده است.» تولدي ديگر «شعرهاي اوست، درآخرين سطور شعر
  گويد: كند،چنين مي وي در تصوير زيبا و جاوداني كه از مرگ ترسيم مي
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88  زاد) ها و مفاهيم ديني و مذهبي در اشعار فروغ فرّخ فروغ تجلي (بازتاب انديشه  

 هاي ادبي  فصلنامه انديشه  از دوره جديد  دومسال  8شماره  

  )168(اسير /  .خواهم اي مرگ ازآن لبان خاموشت/ يك بوسه جاودانه مي 
همانند روح » من«گويد  شود؛ بلكه مي م مـي، همـه چيز تما گويد كه با مرگ تـن فروغ نمي

فصل  ايمان بياوريم به آغاز «پيوندم. به عنوان مثال در شعر روم و به نور مي گيرم و فرا مي اوج مي
بر اثر ايمان به عشق و حقيقت هستي و راز آفرينش است كه شاعر ابتدا با نگرش به فصل » سرد

. به  رسد ندگي و رويش و نور و روشنايي ميخاموشي و نيستي و مرگ، به بهار و ز سرد و
جويد و از ظلمت به نور و ازسياهي به  تاريكي مي عبارت ديگر آب حيات را درون چشمه 

پايان اشعار خود بار ديگر همان  گرايد؛ لذا در سپيدي و از كفر به ايمان و از نيستي به هستي مي
هاي زميني نيز همه  در شعر آيه». فصل سردايمان بياوريم به آغاز «كند كه  عبارت را تكرار مي

افزايد كه همين وجود، تو را به  بيند اما بلافاصله مي هستي خود را سراسر تباهي و تاريكي مي
من برتر و موعود شخصيت آرماني شاعر » تو«. اين  سحرگاه شكفتن و زيستن ابدي خواهد برد

  )25، 24، 200، 1375است.( نك. ترابي:
كند و آن را آغاز يك زندگي  كه در اين اشعار به نوعي، مرگ را ستايش مي رسد مي به نظر 

داند. فروغ در اشعار زير، ابرهاي تيره و تار را پيغمبران آيهتطهير  و رويش و حياتي ديگر مي
شمع در واپسين لحظات روشنايي آن و زندگي  داند و با به تصوير كشيدن آخرين شعله  مي

كند كه در مرگ نيز،  كند و از اين طريق بيان مي را به زيبايي ترسيم مي جديد و پيوستن به ابديت
  زندگي است:

كنم / چرا كه ابرهاي تيره هميشه /  سلام اي غرابت تنهايي / اتاق را به تو تسليم مي 
هاي تطهيرند / و در شهادت يك شمع / راز منوري است كه آن را / آن آخرين و آن  پيغمبران آيه

  ). ... ايمان بياوريم داند.( شعله خوب ميترين  كشيده
  

  ها درك لحظه ــ4
ها را درك  ها كساني هستند كه لحظه حال گذر است. هوشيارترين انسان هاي در زمان، لحظه

ميرد و  انسان فهيم در هر لحظه با گذشته مي «و مراقبت كنند.هر لحظه ارزش خاص خود را دارد. 
جود او هميشه در حال دگرگوني است. تولدي دوباره؛ شود. و دوباره در آينده متولد مي

» ها لحظه«آن است كه  ــ و به اصطلاح امروز مديتيشن ــ ) هنر مراقبه48، 1380(اشو: ». رستاخيز
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 89 زاد) ها و مفاهيم ديني و مذهبي در اشعار فروغ فرخّ فروغ تجلي (بازتاب انديشه

 هاي ادبي  فصلنامه انديشه از دوره جديد  دومال س  8شماره  

بودن تعبير » ابن الوقت«. در ادبيات عرفاني و سخنان اهل دل از اين موضوع به  را دريابيم
بازتاب يافته است كه به ارزش و اهميت اين مسأله  شده و در آثار شاعران قديم نيز نمود و

  : باره معروف است كه الحقيقه در اين .گفته حكيم سنايي در حديقه اشاره دارد
ــد   ــد كننــ ــي دو عيــ ــوفيان در دمــ  صــ

  
  عنكبوتـــــان مگـــــس قديـــــد كننـــــد

  مولانا نيز گفته است:  
 صـــوفي ابـــن الوقـــت باشـــد اي رفيـــق 

  
ــق  ــرط طريـ ــتن از شـ ــردا گفـ  نيســـت فـ

)133/ب.1تر(دف    
ارزش لحظه و درك آن در ادبيات معاصر به ويژه شعر نيز تجلي يافته است و فروغ 

  گويد: با اشاره به اين نكته است كه مي
ها را درياب /  ما بس دور است / لحظه عاج / اي دريغا كه ز مرمرين پله آن غرفه  

  چشم فردا كور است.( عصيان/ظلمت)
هاي  سهم من ازبرگ» لحظه«كنم كه  / حس ميكنم كه وقت گذشته است  حس مي 

  تاريخ است.(ايمان بياوريم .../ شعرپنجره).
نماز، كدامين لحظه است. (تولدي ديگر /  دانم / كه لحظه  كنم / من مي من حس مي 

  ديوارهاي مرز)
يعني » دانم من مي «گويا فروغ در شعر اخير در حالت مراقبه قرار داشته است كه گفته:  

» نماز «. شايد منظور از كنم نماز را درك مي آگاهي و هوشياري قراردارم و لحظه  درحالت
باشد. امروزه درسخنان مرتاضان و اهل مراقبت دل اين مطلب بدين گونه » مراقبه «همان 

  آمده است:
.اگر تو آن را  شود پيامي از طرف خداوند است اي كه به زندگي وارد مي هر چيز تازه«

هستي و اگرآن را رد كني، غيرمذهبيانسان به كمي استراحت نياز دارد تا تازه  بپذيري مذهبي
. كمي گشادگي بيشتر براي دادن اذن ورود به تازه اين كل معني نماز يا مراقبه  را بپذيرد

  ) 71و  70، 1380 :اشو» (...است. اجازه دهيد خداوند به درونتان بيايد
  

  عشق و صداقت  ــ 5
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90  زاد) ها و مفاهيم ديني و مذهبي در اشعار فروغ فرّخ فروغ تجلي (بازتاب انديشه  

 هاي ادبي  فصلنامه انديشه  از دوره جديد  دومسال  8شماره  

ــي ــن دو مـ ــوزم ازايـ ــگسـ ــي ونيرنـ  رويـ
  

 خـــــواهم يكرنگـــــي كودكانـــــه مـــــي
)168(اسير/     

تواند به يك انسان  ووجودي قايل شود،نمي» بود«كسي كه در برابر خالق هستي براي خود 
كند.  كامل مبدل شود.هر محدوديت و تعلق به هر چيزي انسان را يك مرحله از حقيقت دور مي

خداوندا داغ «گويد:  مناجات خود چنين مي ري درخود رها شد.خواجه عبداالله انصا» بود« بايد از
  ).28/ 1الاسرار، ج (كشف». خويش به فريادم» بود« تو دارم و بدان شادم اما از

اي نفس، صداقت و عشق و ايثار  هاي كليشه  ها و چهارچوب  رهايي از محدوديت  لازمه
ري كنيم.به عبارت ديگر بايد ها ساري و جا  است آن گونه كه اين عشق را درتمام كاينات و پديده

ها از آن روي كه نشانه و مظهري از وجود مطلق است، عشق و دوستي ورزيد.بر   پديده  به همه
توان به هر چيز نگرشي مثبت  شود به طوري كه مي اين پايه نوع نگاه به هستي نيز دگرگون مي

ي خداست،عشق داشت.بر اين اساس شيخ اجل سعدي به جهان از آن منظر كه مظهر تجلّ
  ورزد: مي

  عاشقم بر همه عالم كه همه عالم ازوست  به جهان خرّم از آنم كه جهان خرمّ ازوست
)564(كليات/  

ورزي بـا  هـاي هسـتي و عـشق اگر چه آشكارا مـيان دوسـتي نـسبت به پـديده فروغ
و شب را نيز  سازد ولي بر اين باور است كه هر چيزي حتي تاريكي خداوند پيوندي برقرار نمي

  بسيار پرارج است:» دوست داشتن«بايد دوست داشت. هنر 
، آغاز دوست داشتن است/گر چه پايان راه ناپيداست / من به پايان دگر نينديشم/ كه »آري«

هاي الماس است/ آن  / ازسياهي چرا حذركردن/ شب پر از قطره...همين دوست داشتن زيباست
  دوست داشتن). رآور گل ياس است.(اسير/ماند/ عطر سك چه از شب به جاي مي

هاي من همه از عشق است از  گويد زخم مي »ايمان بياوريم ...«بينيم كه در شعر  لذا مي
خويش رهايي » بود«كند و ديگر از  شود صادقانه ايثار مي عشق، عشق، عشق؛وچون عاشق مي

  سرايد كه: چنين مي» تولدي ديگر«شود. و در مي» خود بي«يابد و  مي
ــينه  ــون در سـ ــق چـ ــد  عشـ ــدار شـ  ام بيـ

  
ــد     ــار شـ ــرم ايثـ ــا سـ ــا تـ ــب پـ  از طلـ

ــتم     ــن نيسـ ــتم مـ ــن نيسـ ــر مـ ــن دگـ  ايـ
  

ــتم   ــن زيس ــا م ــه ب ــري ك ــف از آن عم  حي
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 91 زاد) ها و مفاهيم ديني و مذهبي در اشعار فروغ فرخّ فروغ تجلي (بازتاب انديشه

 هاي ادبي  فصلنامه انديشه از دوره جديد  دومال س  8شماره  

(تولدي ديگر / غزل عاشقانه)   
هايي كه از عشق ناكام به او وارد شد بر  ناگفته نماند زندگي شخصي فروغ وپيامد 

رسد كه گفتارها و رفتارهاي دوگانه  اه به نظر ميانديشه و اشعارش تأثير نهاده است. گ
شود تا  گروهي مردم فريب ونيز سرخوردگي و نوميدي در زندگي شخصي فروغ،باعث مي 

در برابر مسايل ايدئولوژيك و ديني قرار بگيرد و سرانجام عاصي شود وطغيان كند و چنان 
  گويد: گردد و يا چه مي يخواهد و به دنبال چه م داند چه مي شود كه نمي سر در گم مي
ــي ــي  نمـ ــه مـ ــم چـ ــدايا دانـ ــواهم خـ  خـ

  
ــي    ــه م ــال چ ــه دنب ــب و روز  ب ــردم ش  گ

ــي    ــه مـ ــن   چـ ــته مـ ــاه خسـ ــد نگـ ــوز    جويـ ــب پرس ــن قل ــت اي ــرده اس ــرا افس  چ

(اسير)   
تواند باور  گويد كه از بس چيزهاي متناقض ديده و شنيده است هيچ چيز را نمي خود مي 

تواند به معشوق آسماني دست  كند.از اين كه او نمي شك ميكند و حتي به حقايق آشكار هم 
، نك(كند. شود.ازطرفي عشق زميني هم او را سيراب نمي يابد به معشوق زميني متوسل مي

  )36، 1381احمدي:
داند علت چيست؟ و  ماند و نمي هميشه در يك دلهره و اضطراب و سردرگمي و حيرت مي

  كند: راه را هم به خوبي پيدا نمي
لب گويم چه خوش رفتم ز دست /  دانم كه اندوهم ز چيست ؟ / زير ود نميخ 

  من) . همزباني نيست تا بر گويمش / راز اين اندوه وحشت بار خويش.(اسير/ راز
دانم كدامينم /آن من سرسخت مغرورم / يا من  روزها رفتند و من ديگر/ خود نمي 

  مغلوب ديرينم. ( اسير/ صبر سنگ)
بخشم  پرسم زخويش / ره كجا منزل كجا مقصود كيست ؟ / بوسه مي روم اما نمي مي 

  ؟(ازديوار / گمشده). ولي خود غافلم / كاين دل ديوانه را معبود كيست
هاي قديمي است كه در  كند يادآور همان پرسش هايي كه شاعر از خود مي اين پرسش

نسان پا به اين عالم شعرشاعران كلاسيك هم ازآن ياد شده است و يادآور زماني است كه ا
هستي نهاد و از مقصد اصلي خود واماند و زماني كه درخلوت و تنهايي خويش غور 
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92  زاد) ها و مفاهيم ديني و مذهبي در اشعار فروغ فرّخ فروغ تجلي (بازتاب انديشه  

 هاي ادبي  فصلنامه انديشه  از دوره جديد  دومسال  8شماره  

افتد و چنين محزون ونالان  كرد به ياد دوران از دست رفته وصال وعشق عالم ملكوت مي مي
  :ويي دچار حيرت و سردرگمي شده استسرايد كه گ مي

 روزها فكرمن اين است وهمه شب سـخنم 
  

ــه ــل از  ك ــرا غاف ــتنم  چ ــوال دل خويش  اح
ــي   ام آمـــدنم بهــرچـــه بـود   ازكجــا آمــده   ــا م ــه كج ـــم؟  ب ـــمايي وطن  روم آخرنن

  (منسوب به مولوي) 
برد از طرفي هم از اصطلاحات  را به كارمي» دوستت دارم«ها فقط  او دراين جهان بيهودگي

  يرد:گ اش بهره مي و تعابير عرفاني براي بيان عشق زميني
اكنون محراب جسم من /آماده عبادت عشق است / با من رجوع كن / من ناتوانم ازگفتن/ 

ها  ها / و كهنه حرفي است / كه از جهان بيهودگي» دوستت دارم«زيرا كه دوستت دارم / زيرا كه 
 ...دانم / كه لحظه نماز كدامين لحظه است كنم / من مي من حس مي ...آيد /  و مكررها مي

  ي ديگر / ديوارهاي مرز)(تولد
. اما فروغ همين  شود كند و زميني مي شود و آسماني؛ گاه تنزل مي گاه عشق او فراگير مي

  خواهد: عشق زميني را هم پاك و خالصانه مي
ما تكيه داده نرم به بازوي يكدگر / در روحمان طراوت مهتاب عشق بود/سرهايمان چو   

محراب عشق بود /گويي فرشتگان خدا در كنار ما  آستانه شاخه سنگين ز بار و برگ / خامش بر 
زدند/در عطر عود و ناله اسپند و ابر و دود / محراب را ز  هاي كوچكشان چنگ مي / با دست

  زدند. ( عصيان / بلور رؤيا ) پاكي خود رنگ مي
  

  حركت وتلاش براي وصال و پيوستن  ــ 6
ستايي و توقف به سوي رشد و بالندگي حركت، تلاش و تكاپو راهي است براي گذر از اي

وي خود را از  .دارد داند كه توقف و ايستايي او را از پيوستن به دريا باز مي فروغ مي .و تكامل
خواهد به  او مي .داند و آرزومند نشاط و رشد و پويندگي و سرسبزي است سلاله درختان مي

كند لذا چنين  لول و اندوهگين ميماندن و توقف او را م .اصل روشن نور و خورشيد بپيوندد
  گويد: مي

ريزي  تواند باشد جز جاي تخم تواند باشد مرداب؟ / چه مي چرا توقّف كنم؟/ چه مي
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 93 زاد) ها و مفاهيم ديني و مذهبي در اشعار فروغ فرخّ فروغ تجلي (بازتاب انديشه

 هاي ادبي  فصلنامه انديشه از دوره جديد  دومال س  8شماره  

اي كه  كند / پرنده درختانم / تنفس هواي مانده ملولم مي سلاله  حشرات فاسد؟/ ... من از
،  ت تمام نيروها پيوستن استمرده بود به من پند داد / كه پرواز را به خاطر بسپارم / نهاي

هاي  / به اصل روشن خورشيد / و ريختن به شعور نور / طبيعي است / كه آسياب پيوستن
  ماند). پوسند / چرا توقف كنم؟(ايمان بياوريم.../ تنها صداست كه مي بادي مي

  گويد: و با تحسر و تأسف چنين مي
اييم بود / گر به مردابي زجريان ماند آه، اگر راهي به درياييم بود / ازفرو رفتن چه پرو

ها  ها شود / ژرفنايش گورماهي آب / ازسكون خويش نقصان يابد آب / جانش اقليم تباهي
  شود(تولدّي ديگر/مرداب).
پرواز و حركت و  .داند كه پرنده، مردني است آموزد؛زيرا مي از پرنده، پرواز را مي

  آرامش از آرزوهاي فروغ است: تلاش براي رسيدن و پيوستن به نور و روشني و
ها نخواهد برد  كسي مرا به آفتاب / معرفي نخواهد كرد / كسي مرا به ميهماني گنجشك

  ت( ايمان بياوريم .../ پرنده مردني است )ني اسد/ پرواز را به خاطر بسپار / پرنده مر
و اما سرود انديشه پرواز در دل و جان او دير زماني است كه به يك حسرت و آرز

  بدل شده است:
منم آن مرغ، آن مرغي كه ديري است / به سر انديشه پرواز دارم / سرودم ناله شد در 

هايم مزن قفل خموشي/كه من بايد بگويم  ها سر آمد روزگارم/به لب سينه تنگ / به حسرت
راز خود را / به گوش مردم عالم رسانم / طنـين آتـشين آواز خود را / بـيا بگـشاي در تا 

گشايم/به سوي آسمان روشن شعر/اگر بگذاريم پرواز كردن/گلي خواهم شدن در گلشن  پر
  شعر.(اسير /عصيان )

گرايي بوده است و  طلبي وكمال اين اشعار بيانگر آن است كه تفكر فروغ مبتني بر كمال
ند خوا را احساساتي مي(اسير، عصيان، ديوار) شايد به همين دليل است كه بعدها سه كتاب اولش 

نبوده  »تولدي ديگر«خورد كه چرا شروع كتابش با  ها پشيمان است و افسوس مي و از انتشار آن
است. فروغ هميشه در جست وجوي راهي بوده است كه ازقطره بودن برهد و به دريا بپيوندد. 

  ).195، 1375(نك. ترابي: 
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94  زاد) ها و مفاهيم ديني و مذهبي در اشعار فروغ فرّخ فروغ تجلي (بازتاب انديشه  

 هاي ادبي  فصلنامه انديشه  از دوره جديد  دومسال  8شماره  

كشد. فـروغ با طـرح  توقف و عدم تلاش وتكاپو انسان را به سـوي ديـار نيسـتي و فنـا مي
خواهد دگرگوني و تحولي در وجود آدمي پديد آورد تا بتواند خود را بشناسد و  سـؤالي مي

 »تولدي ديگر«خويش را به ياد آورد و انسان دوباره متولد شود. از اين رو در فنا شده   گذشته
  گويد: مي

خويش / وحشت  ه فنا شد آيا دراين دياركسي هست كه هنوز / ازآشنا شدن / با چهره 
/ كه آسمان ببارد / ؟، بازز/ آيا زمان آن نرسيده است / كه اين دريچه بازشود، با ؟نداشته باشد

  .)/ديدار در شب(تولدي ديگر ؟ومرد برجنازه مرده خويش / زاري كنان نماز بگزارد
آشتي و آشنايي با گذشته از دست رفته خويش، هراس نداشتن از رويارويي با خطرات آن 

ناملايمات، نوعي بازگشت به دوران آزادگي و رهايي انسان در ازل است. شاعر زماني كه به  و
هايي  بيند و آنان را جنازه ها را جور ديگر مي شود، انسان لحظه توحيد و يگانگي نزديك مي

نفس ،ندشو توقف ميمن هاي معي كه درايستگاه كند توصيف ميو... خوشبخت، ملول و متفكر 
كنند كه ادامه منطقي زندگي است و انجامي جز  به سويي حركت مي ،آن كه بدانند بي كشند و مي

هاست و به  نظر فروغ آن كسي است كه اسير زمان ) اين انسان از32(نك. همان ، مرگ ندارد.
  گرايي: دور از آرمان

اش را  رود / و ساعت هميشگي توحيد مي ابديت / به سوي لحظه   اين كيست كه روي جاده
  كند؟...(ايمان بياوريم...) ها كوك مي ها وتفرقه / با منطق رياضي تفريق

  
  نگرش به جهان  ــ 7

ماند كه چند  چون زندان است و عارف به مرغي مي جهان در نگاه عارفان صاحبدل هم
روزي از باغ ملكوت پا به عرصه هستي نهاده تا به شناخت وتكامل روحي خويش آن گونه كه 

ي است، دست يابد. اما اين جهان از يك منظر مظهر جمال الهي و نقش آفرين سزاوار شأن آدم
هاي آن مظاهر اسماي الهي؛ و از ديدگاهي ديگر جايي است كه  هستي و كاينات است وپديده

  هاي خدا طلب نيست.  وابستگي و دلبستگي بر آن شايسته و بايسته انسان
» قفس«نگرد كه جهان را مانند زندان و  ميرسد فروغ با ديدي عارفانه به جهان  به نظر مي

بيند و خود را چون مرغي اسيروگرفتار اين جهان؛ با اين وجود، زماني كه فكر پرواز و رهايي  مي
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 95 زاد) ها و مفاهيم ديني و مذهبي در اشعار فروغ فرخّ فروغ تجلي (بازتاب انديشه

 هاي ادبي  فصلنامه انديشه از دوره جديد  دومال س  8شماره  

افتد كه چون سنگي بزرگ  پروراند، به ياد كودك گريان خويش مي از اين قفس را در سر مي
تواند پرواز كند و  همين خاطر نمي گيرد.به شود و قدرت پرواز را از اومي پاي بند او مي

  گويد: ماند؛ از اين رو خطاب به آسمان مي هميشه در حسرت و آرزوي پرواز مي
اگر اي آسمان خواهم كه يك روز/ ازين زندان خامش پربگيرم / به چشم كودك 

  گريان چه گويم/ ز من بگذر كه من مرغي اسيرم.( اسير / اسير)
و صداقت و يكـرنگـي را از يـاد برده و در طاق نسيان مردم دنيا نيز رسم عشق و وفا 

ها دل  دهند و همين تيرگي رويي وتزوير و نفاق، ديگران را فريب مي اند و با دو گذاشته
  آزارد:  شاعر را مي

گفتم قفس ولي چه بگويم كه پيش از اين / آگاهي از دورويي مردم مرا نبود / دردا كه 
  جلوه و جلاي خود آخر مرا ربود.(اسير / بازگشت) اين جهان فريباي نقش باز/ با 

نشيند و جهان نفاق و ريا وفريبا را اين  حجاب به گفت وگو مي فروغ با خواننده بي
  كند كه:  گونه ترسيم مي

آيم / و اين جهان به لانه موران  ها و صداها مي تفاوتي فكرها و حرف من ازجهان بي
چنان كه تو را  حركت پاهاي مردمي است / كه هممانند است / و اين جهان پر از صداي 

  (ايمان بياوريم...). بافند بوسند / در ذهن خود طناب دار تو را مي مي
ورزد و خطاب به  ها، فروغ زندگي را دوست دارد و به آن عشق مي ا همه اين حرفب
  گويد: آن مي

/ عاشق هر عاشقم عاشق ستاره صبح / عاشق ابرهاي سرگردان/ عاشق روزهاي باراني
هاي تو را/ آن چنان  خويش/ خون سوزان لحظه  مكم با وجود تشنه ست بر آن/ ميوچه نام ت

  گيرم/ تا به خشم آورم خداي تو را.(عصيان / زندگي) از تو كام مي
هاي خوش تركيب اما ملول  رسد كه مردم اين جهان جنازه كم به اين نتيجه مي فروغ كم

اند  زنند ولي پوك اند و در جهان خاكي پرسه مي ظاهر زندهو ساكت و متفكري هستند كه به 
قدر  كنند. در نظر فروغ دنياي بيرون آن زندگي مي ــتعبير شاعر از جهان ــو در لانه موران

  خواهد باور كند. وارونه است كه نمي
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96  زاد) ها و مفاهيم ديني و مذهبي در اشعار فروغ فرّخ فروغ تجلي (بازتاب انديشه  

 هاي ادبي  فصلنامه انديشه  از دوره جديد  دومسال  8شماره  

شود و  ازاين رهگذر است كه فروغ به عالم درون خويش وتنهايي و خلوت كشانده مي
ه اوج رهايي و آرامش دست يابد؛ لـذا گـاهي در يك تـحول روحـي كـه بـرايش خواهد ب مي

كند به لحظه توحيد نزديك شده است.( ايمان بياوريم) او  ، احساس مي افتد در خاموشي اتفاق مي
اي از شبنم لرزان يقين را چشيده وگفته  هاي خلوت تنهايي خويش قطره تر در نيمه شب كه پيش

  بود:
هاي بهار /  دل دهليز خموش / ضربه پايي افكند طنين / دل من چون دل گل نيمه شب در

  پرشد از شبنم لرزان يقين.(اسير / صدايي درشب)
شود كه روي سجاده  اكنون با تابش آفتاب اشراق بر دلش چنان از حقيقت سرشارمي

  خوانند:  صدايش نماز مي
نا اميد تابيد / تو از طنين كاشي پس آفتاب سرانجام / در يك زمان واحد / بر هر دو قطب 

  خوانند.( ايمان بياوريم...) آبي تهي شدي / و من چنان پرم كه روي صدايم نماز مي
  

  انتظار ــ 8
بيند و اوضاع اجتماعي و فرهنگي زمانه را  فروغ جهان را نقش باز و فريبنده مي

كوشند  كند كه مي يف مينامساعد؛بنابراين مردم آن را نيز دغل بازان فريبكار و مزدوري توص
اي به  شود تا در آرزوي مدينه فاضله كنند.اين نگرش موجب مي منافقانه ديگران را مسحور خود 

انتظار بنشيند كه همه مردم آن سرشار از صداقت و صفا و صميميت باشند و همه چيز در نور و 
  اي به ارمغان بياورد. روشنايي و اميد،طراوت خيره كننده

ها به ورطه  در دنيايي كه در آن اميال پاك و ساده انساني با مصرف مدام مسكناو از حضور 
بيند كه روح انساني به يك جزيره  زوال كشانده شده است، نگران وغمگين است. شاعر مي

برد، امور  نامسكون تبعيد شده است. فروغ همان طور كه در ترديد وحيرت و دوگانگي به سر مي
گويد شايد اين خميدگان لاغر افيوني همان عارفان پاك بلند  د و ميبين را بر خود مشتبه مي

فاني را به صورت زشت تكرار   انديش هستند و شايد صداي زنجره (كه با جيرجيرش لحظه
كرد) يك خواب و خيال بوده است كه اگرچنين باشد ديگر لازم نيست انسان در انتظار  مي

اند! (تولدي  ، راست گفته يگر در انتظار ظهوري نيستاند انسان د ظهوري باشد و كساني كه گفته
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 97 زاد) ها و مفاهيم ديني و مذهبي در اشعار فروغ فرخّ فروغ تجلي (بازتاب انديشه

 هاي ادبي  فصلنامه انديشه از دوره جديد  دومال س  8شماره  

بيندكه مادر تمام روز بر سر سجاده گسترده خويش دعا  ديگر/ ديدار درشب).اما باز مي
كند كه هر  گويد مادر هميشه فكر مي كند. فروغ مي خواند و به همه چيز بدبينانه فوت مي مي

آيد وپاكي  ظهوركسي است كه مي چيزي آلوده به گناه است.گويي مادر هم در انتظار
  آورد: مي

اي است گسترده / در آستان وحشت دوزخ / مادر  اش / سجاده مادر تمام زندگي 
كند كه باغچه را كفر  گردد / و فكر مي هميشه در ته هرچيزي / دنبال جاي پاي معصيتي مي

خواند/  ز دعا مييك گيـــاه / آلوده كرده است / مادر گناهكار طبيعي است / مادر تمام رو
كند به خودش /  ها / و فوت مي كند به تمام ماهي ها / و فوت مي كند به تمام گل و فوت مي

مادر در انتظار ظهور است / و بخششي كه نازل خواهد شد.(ايمان بياوريم.../ دلم براي 
  سوزد) باغچه مي

وآن طوركه او هاي منحصر به فردي دارد  ماند كه ويژگي فروغ نيز در انتظار كسي مي
را در خواب ديده است آن كسي است كه مثل هيچ كس نيست و صورتش ازصورت امام 

آورد. او خود را  آيد و روشني وصفا و پاكي را به ارمغان مي تر است و مي زمان هم روشن
كند و آرزومند است اين ظهور هر چه زودتر از موعد انجام شود.  براي اين ظهور آماده مي

باره كاري  نگران است كه چرا ديگران در غفلت و تنبلي هستند و در ايندر عين حال 
  كنند: كنند و خود را براي ظهور نور و روشني و خوبي مهيا نمي نمي

آيد/كسي بهتر / كسي كه مثل هيچ كس  /كسي مي... آيد ام كه كسي مي من خواب ديده
و قدش از درختان خانه / و مثل آن كسي است كه بايد باشد /  ...نيست، مثل پدرنيست

تر... / و اسمش آن چنان  معمار هم بلندتراست /و صورتش / از صورت امام زمان هم روشن
القضـات است / يا  كند / يا قاضي كه مادر/ در اول نماز و در آخر نماز صدايش مي

كه سبز بود: مثل صبح » / االله«تواند كاري كند كه لامپ  / و مي ...الـحاجات است حـاجت
چه قدر روشني  ...سرسبز بود / دوباره روي آسمان مسجد مفتاحيان / روشن شود / آخ

/ و من چــقدر از همه چــيزهاي خــوب ت...خوب است / چه قدرروشني خوب اس
شود/  ها هم گم نمي آيد.../ چـرا پـدر كه اين همه كوچك نيـست/ و در خيابان خـوشم مي
و مردم  من آمده است/ روز آمدنش را جلو بيندازد/ كند كه آن كسي كه به خواب كاري نمي
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چـرا كـاري /  كنند شان هم خوني است.../ چرا كاري نمي محله كشتارگاه /كه خاك باغچه
هاي  و شيشه ام/ هاي پشت بام را جارو كرده كنـند / چقـدر آفـتاب زمستان تنبلاست/ من پله نمي

آيـد/ كـسي كه در دلـش با ماست / در نفسش  مي آيد / كسـي ام.../ كـسي مي پنجره را هم شسته
شود گرفت / و دستبند زد و به زندان  با ماست، در صدايش با ماست / كسي كه آمدنش را نمي

  انداخت. (ايمان بياوريم .../ كسي كه مثل هيچ كس نيست) 
  
  نتيجه

خداگرايي او  بيني و زاد درباره انديشه ديني و جهان آنچه از مجموعه اشعـار فـروغ فـرّخ
گونه در بعضي اشعار و سخنانش دريافت.  توان نوعي خطّ سير عرفان آيد آن است كه مي برمي

ها و راز و نيازهاي صميمانه و به دور از هر گونه تصنّع و ساختگي با خداي قادر  مناجات
وند ياري و ها از خدا . فروغ در اين نيايش شود هاي او را شامل مي يكتا،بخشي از زيباترين سروده

خواستار آمرزش و بخشايش از خطاها و گناهاني است كه در زندگي به آن  طلبد و كمك مي
  نگرد.  دچار شده است، او در اين مسير اميدوارانه به عفو و فضل الهي مي

گاه كه شاعر متأثرّ از اوضاع و شرايط اجتماعي زمانه و ظلم و ستم ستمگران به  اما آن
كند و در تصوري ذهني و  گويد طرز نگرش و ديدگاه او تغيير مي مي مظلومان، با خدا سخن

خبر از حال و روز بندگانش در بارگاه كبريايي خود خفته  بيند كه بي خيالي خداوند را كسي مي
صدايي برسد،به حال او تفاوتي  رسد و يا اگر هم بندگان به گوش او نمي  ناله است و آه و

اي جايش را با خدا عوض كند تا بتواند جهان هستي را سرشار از  خواهد لحظه كند؛ لذا مي نمي
  عشق و شور و محبت كند و از لوث رياكاران و ظالمان و ستم پيشگان پاك نمايد. 

داند  نگرد. از سويي آن را زيبا و محبوب مي گونه مي گويي فروغ به جهان با ديدي عرفان
توان از ظلمت به سوي  اين باور است كه ميداردو بر  حتي ظلمت و تاريكي آن را هم دوست مي

خواند كه او را چنان  چون زنداني تنگ مي نور و روشني رهسپار شد؛ از سوي ديگر گيتي را هم
مرغي اسير خويش نموده است. بنابراين شاعر هميشه در تلاش و تكاپوست تا از اين قفس 

ز توقف و ايستايي ملول و نگران رهايي يابد و به اوج نور و سرور پرواز كند. بر اين پايه،ا
چشد،  اي از شبنم يقين را مي دهد قطره شود و به ناگاه در يك تحول روحي كه برايش رخ مي مي
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  خوانند. شود كه روي صدايش نماز مي فهمد و يا چنان پر مي ها را مي لحظه
هاي  خواهد از لحظه لحظه نگرد و آن را دوست دارد و مي فروغ به زندگي، عاشقانه مي

انديشد و از آن نيز هراس ندارد. مرگ را روزني  زندگي نهايت استفاده را بنمايد. به مرگ مي
داند  از تاريكي به سوي نور و روشني و از فرود به فراز و اوج جاودانگي و ادامه زندگي مي

برد آن را نابودي و توقف و  را به كار مي» عدم و فنا«رسد آن جا كه واژه  اما به نظر مي
  بيند و از آن منزجر است.  سكون مي

كند.  بيند كه هر چه بخواهد مي خداوند را قادر مطلق مي» عصيان بندگي«فروغ در شعر 
خدايي كه به اراده خود شيطان را عاصي آفريد. دنيا را به جمال خود دلفريب و زيبا كرد. 

ن را به سوي دوزخ بعد از شيطان خواست تا چون دامي بر سر راه خلايق قرار بگيرد و آنا
اي ندارند، تلاش  بفرستد. فروغ براين باور است كه چون بندگان از خود هيچ قدرت و اراده

و كوشش آنان براي رسيدن به بهشت بيهوده و باطل است و خدا هم به ميل خود هركس را 
كند و اين را برخاسته  برد و هركس را بخواهد راهي دوزخ مي بخواهد به سوي بهشت مي

كند و او را  بيند. بر اين پايه است كه به خدا عصيان و طغيان مي خشم و جلال او مياز 
دارد. از اين روي نوعي افسردگي و پوچي و  عدالتي و خودپرستي منسوب مي ادبانه به بي بي

 شود چنان كه شاعر در سردرگمي و نوميدي نسبت به خداوند در اين اشعار ديده مي
  ماند.  گمراهي و بيراهي فرو مي

كه  ــاعتمادي نسبت به مردم جهان زاد نگرش و برداشت بدبينانه و بي در شعر فرخ 
چنان كه  وجود دارد. جهان چون لانه موراني است كه هم ــاند بويي از عشق و يكرنگي نبرده

بافند. مردمان  گيرند اما حقيقتاً در ذهن خود طناب دار او را مي به ظاهر آدم را تحويل مي
ورزند تا به گمراهي خلق دامن بزنند.  خويش زهد و ريا مي تي كه با ظاهر فريبنده مور صف

گيرد به خلوت خويش پناه ببرد و در انتظار ظهور كسي  به همين خاطر شاعر تصميم مي
است زماني بيايد و با خود نور و صفا و پاكي و روشني هديه بياورد. كسي كه  بماند كه قرار

  مثل هيچ كس نيست. 
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